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زردکانلو، افخمی| روز گذشــته در همين صفحه گزارشــى خوانديد از افتتاحيه نخســتين 

سمپوزيوم مجسمه سازى مفاخر و شهدا در مشــهد و اينكه 20استاد مجسمه ساز از سراسر 
ايران گردهم آمده اند تا سرديس 20تن از مشاهير خراسان را در يك مكان عمومى و در معرض 
ديد مردم بسازند؛ اتفاقى كه تاكنون در مشهد بى سابقه بوده و با استقبال هنرمندان و مخاطبان 
همراه شده است. در ادامه با استادان حاضر در اين ســمپوزيوم، گپى كوتاه زده ايم و درباره 
اثرى كه درحال ساخت آن هستند و نيز مزاياى اين سمپوزيوم از آنان پرسيده ايم. نخستين 
سمپوزيوم مجسمه سازى مشهد تا 8آبان، هر روز از ساعت7 تا 18 برپاست. پيشنهاد مى كنيم 

تماشاى اين رويداد ويژه را از دست ندهيد.

 به انتخاب خودم بود، باز هم ترجیح می دادم اخوان را بسازم

هادى ضياءالدينى،برجسته ترين مجسمه ساز استان كردستان، مشغول 
به انتخاب خودم بود، باز هم ترجیح می دادم اخوان را بسازم

ساخت سرديس مهدى اخوان ثالث اســت. او قرار بوده مجسمه شخص 
ديگرى را بسازد كه به دلايلى اين اتفاق نيفتاده است: «به من پيشنهاد 
دادند مجسمه اخوان را بسازم و خيلى از اين بابت خوشحالم. اگر انتخاب 
به عهده خودم بود، ترجيح مى دادم بازهم مجسمه استاد اخوان را بسازم.» 
اين استاد مجسمه سازى بر اين باور است كه اين مرحله از مجسمه سازى، 
قبل از هنر است و به تدريج كه كار پيش مى رود، او از لايه هاى رويى شباهت سازى به پشت 
لايه ها نفوذ مى كند و شخصيت مدنظرش را از درون مى بيند تا روح شخصيت ساخته شود: 
«هم وغم من اين است كه لايه هاى درونى و روحى اين شاعر عزيز را بسازم. از زمانى كه قرار 
شد مجسمه اخوان را بســازم، درباره شخصيت و ارزش اشــعار و خصوصيات اخلاقى اش 

به خصوص از زبان دوستانش مثل آقاى شفيعى كدكنى، اطلاعات كسب كردم.»

 عماد خراسانی را خیلی وقت است که می شناسم

ريبين حيدرى ديگر هنرمند كردزبان حاضر در اين رويداد است كه پرتره 
عماد خراسانی را خیلی وقت است که می شناسم

يكى از شاعران بنام خراسانى را مقابلش گذاشته و مجسمه اش را مى سازد: 
«مجسمه ساز وقتى يك پرتره را مى سازد، بايد بتواند با آن ارتباط برقرار 
كند، در غير اين صورت صرفا يك كار تكنيكى انجام داده اســت و حس 
درونى ندارد. من عماد خراسانى را خيلى وقت است كه مى شناسم و زمانى 
كه فهميدم بايد مجسمه اش را بسازم، دوباره درباره او و شعرهايش مطالعه 
كردم تا بتوانم پرتره اش را به درستى بسازم. گاهى كارهايى ساخته ام كه شخصيت را نشناخته 
بودم و صرفا با دانش، كارم را پيش بردم اما درباره عمادخراسانى اين گونه نيست و من به راحتى 
با او ارتباط برقرار كردم.» او از اينكه سفارش دهنده، به هنرمندان حاضر در اين سمپوزيوم 
اجازه داده است كه هركسى با تكنيك خاص خودش كارش را انجام دهد، ابراز خوشحالى 

مى كند و اين موضوع را از عوامل مهم كيفيت كار مى داند.

 سردار شوشتری، فرمانده من بود

عليرضا قدميارى، يكى از مجسمه ســازان بنام خراسان، درباره ساخت 
سردار شوشتری، فرمانده من بود

سرديس شهيد نورعلى شوشترى مى گويد: هيچ وقت فكر نمى كردم روزى 
مجسمه كسى را كه دوستش دارم، بسازم اما تقدير اين گونه بود. به گفته 
اين مجسمه ساز، سردار شوشترى زمان جنگ فرمانده او بوده است: «من 
و سردار شوشترى همشهرى هستيم. ايشان هم نيشابورى بودند و وقتى 
فهميدم بايد سرديس ايشان را بسازم، خوشحال شدم. زمان جنگ هم 
ايشان در دوره اى فرمانده من بودند. ايشان بسيار عارف مسلك و مردم گرا بود. نيروهايش را 
خيلى دوست داشت و سعى مى كرد بار زيادى روى شانه هايشان نباشد.» او همچنين درباره 
محاسن سمپوزيوم مى گويد: ما اينجا گردهم جمع شده ايم تا مردم و علاقه مندان با مراحل 
رشدونمو يك اثر هنرى آشنا شوند؛ چون صفر تا صد يك مجسمه، همين جا ساخته مى شود.

 باعث افتخار است که سازنده مجسمه شفیعی کدکنی هستم

ملك داديار گروسيان، فارغ التحصيل مجسمه سازى از دانشگاه هنرهاى 
باعث افتخار است که سازنده مجسمه شفیعی کدکنی هستم

زيبا، سرديس محمدرضا شفيعى كدكنى را مى سازد، بر اين باور است كه 
حساسيت كار او نسبت به ســاير هنرمندان بيشتر است؛ چون مجسمه 
كســى را مى ســازد كه خودش به زودى از آن ديدن خواهد كرد: «من 
مسئوليت سنگينى دارم و البته باعث افتخارم است كه سازنده مجسمه 
شفيعى كدكنى هستم. قرار است ايشان به مشهد بيايند و اگر اين اتفاق 
بيفتد، خيلى خوب است تا تصوير بهترى از ايشان داشته باشم.»  گروسيان سعى مى  كند زودتر 
كارش را به اتمام برساند تا درنهايت ايرادهاى كار را بگيرد: «صورت استاد شفيعى پيچيدگى ها 

و حجم هاى زيادى دارد و من تازه به كشف هايى درباره چهره ايشان رسيده ام.»

 سومین بار است که مجسمه شهید نامجو را می سازم

قدرت ا... معماريان، مجسمه ساز پيشكسوت اهل مسجد سليمان، براى 
سومین بار است که مجسمه شهید نامجو را می سازم

سومين بار است مجسمه شهيد موسى نامجو را مى سازد، مى گويد: در 
اولين كارى كه ســاختم، به خانواده ايشان دسترسى داشتم و تصاوير 
خيلى خوبى دراختيار من گذاشتند؛ چون يك مجسمه ساز اگر تصوير 
خوبى از اثرش نداشته باشد، كارش ناقص خواهد ماند. اين بار نيز تمام 

تلاششــم را مى كنم تا اين مجسمه، حالت هاى حسى متفاوتى داشــته باشد. معماريان 
همچنين بــر اين باور اســت كه هنر مجسمه ســازى بعــد از انقلاب، بيشــتر ازطريق 
سمپوزيوم هايى كه براى مفاخر و شهدا برگزار شد، بين مردم جاافتاد و خود هنرمندان نيز 
در اين گونه جمع هاى صميمانه، اشكالات كار يكديگر را مى گيرند. «ما اگر بگوييم بعد از 
انقلاب در مجسمه سازى پيشرفت كرده ايم، مديون همين سمپوزيوم ها هستيم؛ چون كار 

در كارگاه، روند كارى را به مردم نشان نمى دهد.»

 امیدوارم این سمپوزیوم هرسال  در مشهد برگزار شود

جعفر نجيبى كه يكى از مجسمه سازان پيش كسوت در اين رويداد است 
امیدوارم این سمپوزیوم هرسال  در مشهد برگزار شود

و ساخت مجسمه محمدرضا حكيمى  را به عهده  گرفته است، مى گويد 
ابتدا شناختى از شخصيت اين انديشمند نداشته و پس از آنكه درباره اش 
مطالعه كرده، او را يكى از دانشمندان خراسان بزرگ شناخته است. اين 
استاد دانشــگاه ابراز اميدوارى مى كند كه اين سمپوزيوم هرسال در 
مشهد برگزار شود تا هنرمندان مجسمه ساز بتوانند مشاهير و مفاخر 
كشورمان را به جهانيان معرفى كنند. اين مجسمه ساز همچنين پيشنهاد مى دهد تا زمانى 
كه مشاهير و مفاخر در قيد حيات هستند، مسئولان به فكر ساخت مجسمه  آن ها باشند: 

«خوشبختانه اين اتفاق در اين سمپوزيوم، درباره دو هنرمند افتاده است.»

 انوشیروان ارجمند، انسان شریفی بود

نادر قشقايى، عضو هيئت مديره انجمن مجسمه سازان ايران، سازنده 
انوشیروان ارجمند، انسان شریفی بود

سرديس انوشيروان ارجمند، درباره آشنايى خود با اين بازيگر مى گويد: 
براساس اطلاعاتى كه من از انوشــيروان ارجمند داشتم، اين هنرمند 
انســان واقعا شــريفى بود. ازخودگذشــتگى هاى او باعث شد تمام 
شــاگردانى كه دركنارش بودند و اين هنر را از او ياد گرفتند، به مقام و 
درجه بالاترى برسند. اين هنرمند درباره ماهيت سمپوزيوم هايى كه در 
شهرستان هاى مختلف برگزار مى شود، نيز توضيح مى دهد: اين سمپوزيوم ها بدعت خوبى 
است تا مردم با روند ساخت مجسمه سازى آشنا شوند. به گفته او، بيشتر مردم فكر مى كنند 
مجسمه ها روند ساده اى را براى ســاخت طى مى كنند ولى وقتى از سمپوزيوم ها بازديد 
مى كنند و پروسه ساخت مجســمه را مى بينند، متوجه مراحل مختلف كار مى شوند، از 

همين رو ارزش بيشترى به مجسمه هاى نصب شده در شهر مى دهند.

 یک ماه درمورد شهید کاوه  تحقیق کردم

على لوايى، يكى از مجسمه سازان مطرح اهل اردبيل، سازنده سرديس 
یک ماه درمورد شهید کاوه  تحقیق کردم

شهيد محمود كاوه اســت. او  با تاكيد بر اينكه برايش تفاوتى نداشته 
است كه كدام يك از 20چهره فاخر را در اين سمپوزيوم بسازد، درباره 
ساخت مجسمه شهيد كاوه توضيح مى دهد: زمانى كه به من اعلام شد 
بايد شخصيت شهيد محمود كاوه را بسازم، يك ماه درمورد او تحقيق 
كردم، عكس هايش را پيدا كــردم و زندگى نامه اش را خواندم تا بتوانم 
درك درستى از اين شخصيت بزرگ پيدا كنم و آن را در كارم به اجرا دربياورم. اين هنرمند 

با اشاره به فضاى خوب نخستين سمپوزيوم مجسمه سازى مشهد مى گويد: برگزاركنندگان 
اين سمپوزيوم، برنامه ريزى خوبى داشتند و فضاى كارى خيلى خوبى را براى هنرمندان 

مجسمه ساز فراهم كرده اند.

 مجسمه ساز باید روحیه شخصیت ها را در کارش لحاظ کنند

على چراغى، مجسمه ساز سرشناس اهل زنجان سازنده سرديس حسين 
مجسمه ساز باید روحیه شخصیت ها را در کارش لحاظ کنند

ترمه چى، از ساخت سرديس اين هنرمند نقاش ابراز رضايت مى كند. 
او كه براى اين مجســمه علاوه بر چهره، دســت هــم طراحى كرده  
اســت، درباره تفاوت در ســاخت مجســمه شــخصيت ها مى گويد: 
ســاخت پرتره شــخصيت هاى مختلف بايــد به گونه اى باشــد كه 
حتى اگر بيننده آن شــخصيت را نشناســد، از حركت دســت ها يا 
فرم بدن بتواند از دور تشــخيص دهد كه مجســمه متعلق به چه شــخصيتى اســت. 
درواقــع مجسمه ســاز بايد روحيــه ايــن افــراد را در كارش لحــاظ كند. بــه نظر او 
آنچــه هنرمند از وجــود خودش بــه اثــر انتقــال مى دهــد، كار را زيبــا مى كند. به 
گفتــه چراغــى ســمپوزيوم ها فضــاى مناســبى بــراى هنرمنــدان و دانشــجويان 
اســت و  يك ســمپوزيوم يــك هفتــه اى، چندين ســال تجربــه را به دانشــجويان 

منتقل مى كند.

 از کسب تجربه درکنار استادان خوشحالم

ياسرحسينى، مجسمه ساز جوان خراسانى، سازنده سرديس على رواقى، 
از کسب تجربه درکنار استادان خوشحالم

اديب و قرآن پژوه از برگزارى اين رويداد براى اولين بار در مشهد ابراز 
خرسندى مى كند و اين ســمپوزيوم را اتفاقى بزرگ مى داندكه باعث 
رشد و شكوفايى هنر مجسمه سازى و هنر شهرى در مشهد مى شود.به 
نظر او نيز فرقى نمى كند هر فردى چه شــخصيتى را مى سازد چون 
درهرحال هر 20 چهره از مفاخر و بزرگان اين خطه هستند. حسينى با 
اشاره به حضور استادان خبره و فرهيخته در اين ســمپوزيوم كه سطح اين رويداد را بالا 

مى برد، از كسب تجربه كنار آن ها ابراز خوشحالى مى كند.

 تصویر مناسبی از شهید فرامرز عباسی ندارم

ابراهيم پاپى راد، هنرمند جوياى نام خراسانى، ساخت سرديس شهيد 
تصویر مناسبی از شهید فرامرز عباسی ندارم

فرامرز عباسى را برعهده دارد. او مى گويد در تلاش است كه فداكارى ها 
و ازخودگذشتگى هاى اين شهيد با مجسمه اى كه مى سازد، سنخيت 
داشــته باشــد. پاپى راد به دليل نبود عكس باكيفيت از اين شهيد با 

مشكلاتى روبه رو شده  است.  
او تنها دو عكس پرتره از شهيد فرامرز عباسى پيدا كرده  است و نمايى 
از نيم رخ شهيد ندارد: «باتوجه به اينكه داشــتن اين عكس ها به شخصيت  سازى دقيق و 
بهتر كمك مى كند، من دوست داشتم با خانواده شهيد فرامرز عباسى ارتباط برقرار كنم 
تا عكس هاى بهتر و همچنين تصويرى از نيم رخ شهيد داشته باشم، اما متاسفانه خانواده 

شهيد در ايران نيستند.»

 با شخصیت شهید حبرانی ارتباط خوبی برقرار کردم

ساخت ســرديس شــهيد پرويز حبرانى، يكى از فرماندهان لشكر77 
با شخصیت شهید حبرانی ارتباط خوبی برقرار کردم

خراسان، به استاد محمدحسين خيرآبادى سپرده شده است. او همان طور 
كه مشغول تراشيدن جزئيات سرديس است، در ستايش شخصيت اين 
شهيد مى گويد: در زندگى نامه اين فرمانده شهيد درباره رشادت هايش، 
مطالعه و با شــخصيتش ارتباط خوبى برقرار كردم. به گفته خيرآبادى، 
حضور استادان برجسته مجسمه سازى كشور در مشهد، باعث مى شود 
سطح هنرى اين شهر بالاتر برود و حركت جديدى در هنر شهرى رخ دهد: «رقابتى نبودن اين 
سمپوزيوم بر كيفيت آن افزوده  اســت. فايده ديگر برپايى اين رويداد ده روزه، اين است كه 
هنرمندان با شيوه كار يكديگر آشنا مى شوند و از آن مهم تر، مردم مجسمه سازى را از نزديك 

مى بينند. اين اتفاق بى سابقه براى مشهد لازم بود و بايد پيش از اين ها رقم مى خورد.»

 جای برگزاری چنین رویدادی در خراسان، خالی بود

ناديا جوادى، سازنده مجسمه حسين زمرشيدى، مى گويد: وقتى به من ساخت 
جای برگزاری چنین رویدادی در خراسان، خالی بود

مجسمه استاد زمرشيدى پيشنهاد شد، درباره ايشان كه يكى از چهره هاى ماندگار 
هستند، مطالعه كردم تا در ساخت مجسمه موفق تر باشم. جوادى با بيان اينكه 
جاى برگزارى چنين رويدادى در خراسان خالى بود، درباره اهميت اين سمپوزيوم 
مى گويد: بيشتر شهرها چنين سمپوزيوم هايى را برگزار مى كنند؛ چون مردم از 
آثار بازديد مى كنند و با مشاهير و مفاخرشان آشنا مى شوند و نيز فرايند ساخت 
يك مجسمه را از نزديك مى بينند: «همچنين براى مجسمه سازهاى جوان فرصت خوبى است تا دركنار 

استادان ديگر تجربه كسب كنند، از اين رو اميدوارم كه اين رويداد در مشهد ادامه داشته باشد.»

 دادن ساز در دست مجسمه ایده خودم بود

عطا صحرايى كه علاوه بر مجسمه سازى با هنر موسيقى نيز آشناست، ساخت 
دادن ساز در دست مجسمه ایده خودم بود

مجسمه منصور نريمان، از استادان بزرگ موسيقى خراسان، را به عهده دارد. 
او مى گويد علاقه زيادى به موسيقى به ويژه موسيقى ايرانى دارد و تقريبا تمام 
استادان موسيقى ايران را مى شناسد: «بخت و اقبال من بود كه قرعه ساخت 
سرديس استاد نريمان به من افتاد.» او همچنين درباره سازى كه در ساخت 
مجسمه منصور نريمان استفاده كرده است، مى گويد: اينكه ساز در دست 
مجسمه باشد، ايده خودم بود: «هركسى روش كار و تكنيكى دارد. ما خودمان هم به دست هاى 
يكديگر نــگاه مى كنيم و از هم ياد مى گيريــم. از همه مهم تر مردم هســتند كه اگر به خوبى 

اطلاع رسانى شود و به تماشاى اين رويداد بيايند، نتيجه خوبى خواهد داشت.»

 سعی می کنم این مجسمه، بهترین اثرم تا به امروز باشد

مرتضى دستجردى يكى از جوانان مجسمه ساز  اهل نيشابور حاضر در 
اين سمپوزيوم است كه مجسمه عباس اخوين را مى سازد: «خيلى از 
ساخت اين مجسمه خوشحالم و هميشه در سمپوزيوم ها ساخت چهره 
فردى كه باعث افتخار باشد، برايم جذاب است و اينكه استاد اخوين نيز 
خودشان قرار است براى بازديد از اين مجسمه به مشهد بيايند، برايم 

باعث خوشحالى اســت.» دستجردى مى گويد تمام تلاشــش را مى كند تا اين مجسمه، 
بهترين اثر او تا به امروز باشد. اين مجسمه ساز نيشــابورى همچنين بر اين باور است كه 
نيشابور در حوزه مجسمه سازى، هنرمندان بنام زيادى دارد و دليلش را وجود دانشگاه هنر 

در اين شهر مى داند كه بستر آموزشى مناسبى براى هنر در اين شهر فراهم آورده است.

 برپایی این سمپوزیوم باعث آشنایی مردم با مجسمه سازی می شود

زهرا موسوى اصل، يكى از دو مجسمه ساز زن حاضر در اين سمپوزيوم  
برپایی این سمپوزیوم باعث آشنایی مردم با مجسمه سازی می شود

و اهل مشهد است. او كه مجسمه شــهيد محمود صارمى  را مى سازد، 
مى گويد: آشنايى زيادى با اين شهيد نداشته است اما بعد از آنكه ساخت 
مجسمه شهيد صارمى  به او واگذار شــده، درباره اين شهيد خبرنگار 
اطلاعات بيشترى كسب كرده  است. موسوى براى ساخت اين سرديس 
به دليل نبود عكس باكيفيت از شهيد صارمى  و همچنين تصوير نيم رخ 
او با مشكلاتى نيز روبه رو شده  اســت، از همين رو ماكتى به صورت ذهنى ساخته  است تا 
زاويه هاى صورت را پيدا كند. او همچنين با بيان اينكه پيش از اين، بحث مجسمه سازى در 
مشهد تنها به جشنواره استقبال از بهار محدود مى شده است، مى گويد: برپايى اين رويدادها 
و دورهم جمع شدن استادان در مشــهد باعث مى شود  مردم با هنر واقعى مجسمه سازى 

آشنا شوند.

 تنوع در این سمپوزیوم زیاد است

«تنوع استادانى كه در اين سمپوزيوم حضور دارند، از نظر تكنيكى زياد 
تنوع در این سمپوزیوم زیاد است

است. همين موضوع باعث شده است تنوع فرمى، موضوعى و تكنيكى 
نيز بسيار زياد باشد. قطعا با اين شرايط، خروجى كار هم درخورتوجه و 
جذاب تر خواهد بود.» اين ها را هادى عارفى منش كه مجســمه شهيد 
على اندرزگو را مى ســازد، مى گويد و بر اين باور است كه گردهمايى 
هنرمندان گوناگون از تمامى اقوام، به تنوع و جذابيت كار كمك مى كند. 
به گفته اين مجسمه ساز، مطالعه درباره شخصيت سوژه به هنرمند تصوير ذهنى مى دهد 
و هنرمند مى تواند آن را در فيگور مناسبى طراحى و اجرا كند. بر اين اساس، او سعى كرده 

است شهيد اندرزگو را در حالتى مجسم كند كه شخصيت مبارزش، مشهود باشد.

 این سمپوزیوم، مجسمه سازی را  در مشهد ارتقا می دهد

هاشم شفيعى، مجسمه ساز خراسانى كه سازنده مجسمه مرحوم رضا 
این سمپوزیوم، مجسمه سازی را  در مشهد ارتقا می

سعيدى است، بر اين باور است برگزارى اين سمپوزيوم اتفاق به موقعى 
بود: «فعاليت هنرمندان مجسمه ساز در اين رويداد، هنر مجسمه سازى 
در مشهد را ارتقا مى دهد. مجسمه سازى در مشهد با زندگى مردم پيوند 
خورده است و شهروندان مشهدى عادت كرده اند هرچندوقت يك بار 
يك المان در شهرشــان ببينند و حتى اين المان سازى ذائقه آن ها را 
تغيير داده است. سمپوزيوم مى تواند ذائقه مردم را ارتقا دهد. اميدوارم مشهد، مركز توليد 

المان هاى دائمى و مجسمه هاى هنرى در كشور شود.»

 دوست داشتم سردیس استاد ترمه چی را بسازم

اميرمهدى وثوق، مجسمه ساز جوان مشهدى،  ساخت مجسمه محمد 
دوست داشتم سردیس استاد ترمه چی را بسازم

خادم، كشتى گير مطرح و تنها ورزشــكارى را كه مجسمه اش در اين 
سمپوزيوم ساخته مى شود، برعهده دارد. به نظر او، در دنياى حرفه اى 
فرقى نمى كند ســاخت چه شــخصيتى بــه هنرمند واگذار شــود. 
مجسمه ســاز بايد تنها آن وظيفه اى را كه برعهده دارد، به خوبى انجام 
دهد و كار را عالى پيش ببرد. وثوق همچنين با اشــاره به علاقه اش به 
ساخت سرديس حسين ترمه چى در اين سمپوزيوم، به دليل شناختى كه از اين نقاش پيش 
از فوتش داشته است، درباره ساخت مجسمه محمد خادم مى گويد: كشتى، ورزش بومى 
خراسان است و من خودم اين ورزش را دنبال مى كنم. از طرف ديگر ساخت مجسمه محمد 
خادم كه قهرمان كشتى بوده است و هر دو پسرش باعث افتخار مشهد و ايران هستند، براى 

من موجب خوشحالى است.

 استادان حاضر در این سمپوزیوم، وزنه ای در مجسمه سازی هستند

فردين اسفنديارى، جوان ترين مجسمه ســاز اين سمپوزيوم و فرزند 
استادان حاضر در این سمپوزیوم، وزنه ای در مجسمه سازی هستند

مجسمه ساز پيشكســوت مشهدى، افشين اســفنديارى است. او كه 
سرديس شهيد ابراهيم فخرايى را مى ســازد، مى گويد: من قبلا هم بر 
روى ساخت سرديس اين شــهيد، كار كرده بودم و مطالعاتى در اين 
زمينه داشتم و بيوگرافى شهيد را مى دانستم. توانستم از برادر او تصاوير 
بيشــترى بگيرم كــه اين موضــوع به بهتــر شــدن كار من كمك 

خواهد كرد. 
او يكى از نتايج خوب اين رويداد را افزوده شدن 20سرديس فاخر در شهر دانسته، مى گويد: 
هركدام از استادانى كه اينجا حضور دارند، وزنه اى در مجسمه سازى كشور هستند و اين 
موضوع براى خود من خيلى آموزنده است: «اميدوارم اين اتفاق ادامه دار باشد و در آينده 

هم شاهد رويدادهاى اين چنينى در مشهد باشيم.» 

ستاره ها به روایت 
ستاره سازان
گفت وگو با هنرمندان حاضر در نخستین سمپوزیوم 
مجسمه سازی مشهد 

اد
ید

رو

زوزنی| «پول هاى كثيف»، اين واقعيت يا توهم دوكلمه اى چندوقتى 

است كه بلاى جان سينما شده است. برخى معتقدند كه اين پول هاى 
كثيف است كه چندســالى عيار ســينماى ايران را پايين تر از حد 

انتظارش آورده است. 
بعضى  هم اعتقادى به وجود اين پول ها در سينما ندارند و تخت گاز با 
سرمايه  گذارى هاى خصوصى درحال توليد فيلم  هستند و معتقدند 

كه بدنه سينما با اين سرمايه  ها محفوظ مى ماند.
هرچند اوج گرفتن واكنش ها به ســرمايه گذارى هاى مشــكوك با 
محاكمه سيد هادى رضوى به اوج خود رسيد، پيش از او بابك زنجانى، 

پا به اين عرصه گذاشته است
به  هرحال ترس پولشــويى در ســينما با پول هاى مشــكوك، اين 
زنگ خطر را به صدا درآورده اســت كه صاحب نظران توقع داشــته 
باشــند دركنار ناظر هاى محتوايى بر ســينما، فيلتر هاى نظارتى بر 

سرمايه گذارى در اين حوزه  را هم ايجاد كنند.

 سهم دولت؛ یک دهم بخش خصوصی

يكى از اعضاى هيئت رئيســه كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســلامى مى گويد: آورده بخش خصوصى ده برابر 
ســرمايه  دولتى در سينماســت: «از 300ميليارد تومان 

بودجه وزارت ارشاد در حوزه ســينما، 50ميليارد آن خرج 
توليد فيلم مى شــود، درحالى كه بخش خصوصى 

با 500ميليارد تومان ســرمايه، وارد 
اين بخش شده اســت. با يك دهم 
بودجه بخش خصوصى نمى شود 
سياســت گذارى كــرد.» به نظر 

سيدصادق طباطبايى نژاد، اين 
حجم از سرمايه مانع بالندگى 

ســينما مى شــود و حتى قانون هم در اين زمينه دچار نقص است: 
«در اين حوزه نقص قانونى داريم و همين باعث شــده است نتوانيم 

سياست گذارى درستى در سينما داشته باشيم.»

 به کمک بخش خصوصی نیازمندیم

به نظر مى رسد همين اظهارنظرها سيدعباس صالحى، وزير مشهدى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، را به واكنش واداشته است.  

به نظر صالحى، سهم پول هاى نامشروع در سينما، آن قدرها هم كه 
گفته مى شود، زياد نيست و اين ارقام، سهم زيادى در سينما ندارند.

او همچنين درباره اينكه حوزه فرهنــگ و هنر به كمك هاى بخش 
خصوصى نياز دارد، گفته است: بايد توجه داشت كه حوزه فرهنگ و 
هنر حتما نيازمند كمك ها و حمايت هاى بخش خصوصى است و به 
همين دليل، داده وسيعى از نيازهاى زيرساختى، توليدات و خدمات 

فرهنگى وارد حوزه  سينما مى شود. 
وزير فرهنگ و ارشاد، ورود پول مردم به عرصه فرهنگ 
و هنر را موجب تداوم، پايدارى و تأثيرگذارى بيشتر 
توليدات در اين حوزه دانسته است: «اما بايد مراقبت 
كافى وجود داشته باشــد تا حوزه هاى فرهنگى و 
هنرى كه حساســيت هاى خاص خود را دارد، به 
مسائلى كه فضا را تيره و تار مى كند، گرفتار نشود.» 
با اينكه وزير ارشــاد گفته اســت صدور مجوز در 
بخــش ســرمايه گذارى تنها برعهــده وزارت 
ارشاد نيست و سهم اين وزارت در اين 
زمينه اندك اســت، خبر از بررسى 
صلاحيت هاى تهيه كنندگى در نوع 
تملك و حوزه سرمايه گذارى آن ها  

داده است.

گ
رن

د

حساسیت روی پول های آلوده 
وزیر ارشاد به وجود پول های کثیف در سینما واکنش نشان داد

باشــند دركنار ناظر هاى محتوايى بر ســينما، فيلتر هاى نظارتى بر 
سرمايه گذارى در اين حوزه  را هم ايجاد كنند.

سهم دولت؛ یک دهم بخش خصوصی

يكى از اعضاى هيئت رئيســه كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســلامى مى گويد: آورده بخش خصوصى ده برابر 
ســرمايه  دولتى در سينماســت: «از 300ميليارد تومان 

بودجه وزارت ارشاد در حوزه ســينما، 50ميليارد آن خرج 
توليد فيلم مى شــود، درحالى كه بخش خصوصى 

ميليارد تومان ســرمايه، وارد 
اين بخش شده اســت. با يك دهم 
بودجه بخش خصوصى نمى شود 
سياســت گذارى كــرد.» به نظر 

سيدصادق طباطبايى نژاد، اين 
حجم از سرمايه مانع بالندگى 

همين دليل، داده وسيعى از نيازهاى زيرساختى، توليدات و خدمات 
فرهنگى وارد حوزه  سينما مى شود. 

وزير فرهنگ و ارشاد، ورود پول مردم به عرصه فرهنگ 
و هنر را موجب تداوم، پايدارى و تأثيرگذارى بيشتر 
توليدات در اين حوزه دانسته است: «اما بايد مراقبت 
كافى وجود داشته باشــد تا حوزه هاى فرهنگى و 
هنرى كه حساســيت هاى خاص خود را دارد، به 
مسائلى كه فضا را تيره و تار مى كند، گرفتار نشود.» 
با اينكه وزير ارشــاد گفته اســت صدور مجوز در 
بخــش ســرمايه گذارى تنها برعهــده وزارت 
ارشاد نيست و سهم اين وزارت در اين 
زمينه اندك اســت، خبر از بررسى 
صلاحيت هاى تهيه كنندگى در نوع 
تملك و حوزه سرمايه گذارى آن ها  

داده است.

 

اين روزها درباره رواج ابتذال و ســيطره سلبريتى ها بر ذهن مردم به ويژه 
جوان ترها زياد مى خوانيم و مى شنويم. ستاره هايى با درآمدهاى نجومى 
كه چيزى بر فرهنگ نمى افزايند و چه بسا كه به آن آسيب بزنند. كمترين 
آسيب هم مى تواند ترويج ســطحى نگرى و حماقت باشد. جواد لگزيان، 
شاعر و نويســنده و روزنامه نگار مشهدى كه ســال ها با مطبوعات كشور 
همكارى و در آن ها كتاب هاى بسيارى را معرفى كرده است، حالا با انتشار 
نخستين كتابش خود سوژه اى مطبوعاتى شده است. او با دغدغه معرفى 
زنانى پيشرو و تأثيرگذار بر زندگى مردم كشورهاى مختلف جهان، «زنان 
پيشگام» را نوشته اســت. در اين كتاب با قلم نويسنده اى كه به چيرگى 
سرمايه دارى و امپرياليســم بر جهان و شئون زندگى انســان امروز نقد 
دارد، زنانى را مى شناسيم كه چونان ســتاره هايى واقعى در تاريخ گيتى 
مى درخشند تا درخشش ستاره هاى دروغين - سلبريتى ها- را در دنياى 
ذهنى خواننده كتاب به محــاق ببرند. اين كتاب از 14 زن نويســنده و 
روشنفكر و سياســتمدار مى گويد. خوانندگان كتاب «زنان پيشگام» در 
فصول آن درباره «اينديرا گاندى: خانم نخســت وزير، خستگى ناپذير»، 
«بى نظير بوتو: طلوع بى نظير يك رؤيا»، «اوا پرون: يك اســطوره مدرن 
آرژانتينى»، «مين جين لى: تصويرگر اصيل يك زن قهرمان»، «دُميتيلا 
باريوس دوچونگارا: كلاس سيار آگاهى»، «فرمانده رامونا: چريك مذاكره، 
قانونگذارى و مدرسه ســازى»، «وانگارى ماآتاى: كاشــت درخت يعنى 
نبرد با فقر و اســتعمار»، «ايزابل آلنده: طنين صداى يك رئيس جمهور 
فراموش نشــدنى»، «جين آســتين: تصويرگر پيچيدگى هــاى ازدواج 

زير ســايه اقتصاد»، «خواهران برونتــه: رمانتيك هاى 
رهايى بخش»، «نائومى كلاين: ضدبرند، عليه 
ســلبريتى»، «آنجلا ديويس: هم آكادميك 
هم انقلابى»، «ســيمون دوبووار: انعكاســى 
زيبا از نظريــه و عمــل»، «رزا لوكزامبورگ: 
ستايشــگر زندگى و رهايى» خواهند خواند. 
اين كتاب را نشــر آواز در 150 صفحه به چاپ 

رسانده است.

ماجراهای ضدسلبریتی! 
درباره کتاب تازه  انتشاریافته «زنان پیشگام»

زير ســايه اقتصاد»، «خواهران برونتــه: رمانتيك هاى 
رهايى بخش»، «نائومى كلاين: ضدبرند، عليه 
ســلبريتى»، «آنجلا ديويس: هم آكادميك 
هم انقلابى»، «ســيمون دوبووار: انعكاســى 
زيبا از نظريــه و عمــل»، «رزا لوكزامبورگ: 
ستايشــگر زندگى و رهايى» خواهند خواند. 
 صفحه به چاپ 

جاودانــی| دبيــركل كميســيون ملى 

يونسكو-ايران با اشاره به جزئيات حضور 
ايــران در اجلاس عمومى يونســكو، از 
تصويب برپايــى نخســتين اجلاس و 
نمايشگاه بزرگ خوش نويسى به ميزبانى 

مشهد خبر داد. 
به گزارش ايرنا، حجت  ا... ايوبى با اشاره به 
ديدار با مديركل يونسكو و معاونان او، به 
ابتكار ايران درباره جاده ابريشم به عنوان 
ميراثى معنوى و نه تنها ميراثى تجارى 
اشاره كرد و گفت: طرح برنامه اى براى 
برگزارى نمايشــگاه و كنفرانس علمى 
درباره هنر خوش نويسى در راه ابريشم 
تهيه شد. اغلب كشــورهاى راه ابريشم، 
هنر خوش نويسى دارند و اين مهم، يكى 
از برترى هاى تمدن هاى كهن بر دنياى 
غرب اســت. دبيركل كميســيون ملى 
يونســكو در ادامه، از برگزارى نخستين 
اجلاس و نمايشگاه بزرگ خوش نويسى 
در مشــهد خبر داد و گفت: از شهردار و 
شوراى شهر مشــهد تقدير مى كنم كه 
ميزبان نخســتين اجلاس و نخستين 

نمايشــگاه بــزرگ خوش نويســى راه 
ابريشــم خواهند بود و در اين اجلاس، 
نمايندگانى از ژاپن، كره و حتى كامبوج 
و چين و كشــورهاى اســلامى حضور 
دارند. به گفته اين مقام مســئول، طرح 
برپايى اين اجــلاس و اين نكته كه هنر 
مى تواند موجب جمع شدن كشورهاى 
مختلف دركنار يكديگر شود، در يونسكو 
و دربين مديران بخش هاى مختلف مورد 
توجه است: «توجه به عنصر هنر و آغاز 
اين كار با خوش نويســى، ابتكار مهمى 
است و خراسان كه مركز فرهنگى ايران 
و جهان اطراف اســت، مهد هنر خط و 

خوش نويسى شناخته مى شود».
 به نظــر ايوبــى، هنر خوش نويســى 
درمقايســه با ســاير هنرهــا در ايران، 
جايگاه نخست را داراست: «ما در ادامه 
راه به ســراغ هنرهاى مينياتور، تجليد، 
تذهيب، تشعير و ادبيات خواهيم رفت؛ 
چراكه راه ابريشــم در مسير تمدن هاى 
كهن قرار دارد و هميشه كتاب و نوشتن و 
دانش درميان اين تمدن ها مورد احترام 

بوده و كتاب حول وحوش اين تمدن ها 
شكل گرفته اســت». به گفته او، مشهد 
به عنوان شــهر امام رضا(ع) و به عنوان 
شــهر علم و فرهنگ و دانايى، در عرصه 
هنر ايــن ظرفيت را دارد كــه به عنوان 
شهر هنر كتاب جهان و يونسكو معرفى 
شود: «مشــهد، امروز يكى از شهرهاى 
يادگيرنده يونسكوست و برپايى نخستين 
اجلاس و نمايشگاه بزرگ خوش نويسى، 
دومين اقدام ما خواهد بــود و در ادامه 
شاهد برپايى برنامه هاى ديگرى در اين 
بخش هستيم. گنجينه هاى آستان قدس 
و موزه ها و مكاتب متعدد در عرصه كتاب 
و كتاب خوانى، از قديم تاكنون در مشهد 
شكل گرفته اند و اين امر مى تواند موجب 
شود كه اين شهر را به عنوان پايگاه كتاب، 

به دنيا معرفى كنيم.» 
دبيركل كميسيون ملى يونسكو-ايران 
اظهار اميدوارى كرد كه پس از برپايى 
ايــن برنامه، با كمك مســئولان موزه 
خوش نويســى راه ابريشــم تأسيس 

شود.

ی
س

وی
ش ن

خو
با 

ی 
دگ

زن

مشهد،میزبان نمایشگاه خوش نویسی راه ابریشم 
قدردانی حجت ا... ایوبی  از مدیریت شهری برای میزبانی  این رویداد بزرگ

مديـران سـينماهاى خراسـان رضـوى 
روز گذشـته در واكنـش بـه اتفاقـات 
اخيـر در كشـور طـى بيانيـه اى اعـلام 

موضـع كردنـد. 
در متن ايـن بيانيـه آمده اسـت: «مردم 
انقلابـى و شـريف ايـران، اينـك بعـد از 
گذشـت چهار دهه از انقلاب شكوهمند 
اسـلامى، پس از آنكـه اسـتكبار جهانى 
و در راس آن هـا آمريـكاى جنايتـكار 
نتوانسـته هيـچ خللـى در ميثـاق مردم 
با آرمان هـا و ارزش هـاى انقـلاب ايجاد 

كنـد و در تمامـى جنگ هـا و فتنه هـا 
عليـه مـردم و انقـلاب، مفتضحانـه و 
ذليلانـه شكسـت خـورده، در تازه ترين 
حربـه، نقـاب از چهـره مزورانـه خـود 
برداشـته و با جنگ اقتصـادى به ميدان 
آمده اسـت كـه به فرمـوده مقـام معظم 
رهبـرى دامـت بركاتـه در ايـن جنـگ 
نيـز عقب نشـينى و شكسـت سـختى 

خواهـد خـورد.  
ما مديران سـينمايى و جامعه سينمايى 
مشهد مقدس و اسـتان خراسان رضوى 

ضمـن محكـوم كـردن اغتشاشـات و 
تحركات اخير كه توسـط عده اى اندك 
فريـب خـورده صـورت گرفتـه و باعـث 
بى نظمـى، اغتشـاش، تجـاوز بـه اموال 
خصوصـى و عمومى افـراد و ختشـه دار 
كردن امنيت روانى جامعه شـده اسـت. 
بـه آمريـكاى مـكار هشـدار مى دهيـم 
مردمى كـه نهال ايـن انقـلاب را با خون 
شـهيدان خـود آبيـارى كرده انـد تحت 
هيـچ شـرايطى بازيگـر ايـن سـناريوى 

شـوم نخواهند شـد.»

واکنش مدیران سینمای استان به حوادث بنزینی

ن
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وداع با ابراهیم معمارزاده
پیکر مجسمه ساز مطرح کشور امروز تشییع می شود

گروه هنر| پيكــر ابراهيم معمارزاده، مجسمه ســاز و نقاش قديمى و 

مطرح كشور كه روز شنبه 2 آذرماه بر اثر ايست قلبى درگذشت، امروز 
صبح از مقابل خانه هنرمندان ايران تشييع مى شود.

هادى مظفرى، مديركل دفتر هنرهاى تجسمى، روز گذشته در 
پيامى اين واقعه را تسليت گفت و نوشت: «زنده ياد معمارزاده 
ازجمله هنرمندان پيش كسوت رشته نقاشى و مجسمه سازى بود كه 
دانشجويان بسيارى در دانشگاه تربيت كرد و آثارش براى مخاطبان 
به يادماندنى است. درگذشت ايشان را به هنرمندان تجسمى كشور 

تسليت مى گويم.»
ابراهيم معمارزاده متولد سال1311، دانش آموخته رشته نقاشى 
از دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران و كارشناس ارشد 

مجسمه سازى از دانشگاه بروكسل بلژيك بود. او داراى مدرك درجه 
يك هنرى از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بود و سابقه تدريس در 
دانشكده هنرهاى زيبا، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سوره تهران، دانشگاه 
آزاد اسلامى واحدهاى تبريز، نيشابور و اصفهان را در سوابق خود 
داشت. اين هنرمند در دوران فعاليت حرفه اى خود نمايشگاه هاى 
متعددى در ايران و اروپا برگزار كرد و آخرين نمايشگاهش نيز 
ارديبهشت ماه امسال در نگارخانه ميرميران خانه هنرمندان ايران در 

قالب برنامه روشناى بزرگان برگزار شد.
لازم به ذكر است، پيكر ابراهيم معمارزاده پس از تشييع در خانه 
هنرمندان ايران، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاك 

سپرده مى شود.

رضوانــی| خــودش را روزنامه نگار معرفــى مى كند، اما 

سال هايى نيز دستى بر نوشــتن شعر داشته است. كارى 
كه آن را حاصل احساسات پاك و ســر پرشور مى داند و 
با گذراندن آن دوره و در ادامه مسير به جايى رسيده كه 
فهميده است كار پژوهشى اثرگذارى بيشترى دارد. كتاب 
«زنان پيشگام»، نخستين كتابى است كه از جواد لگزيان 
منتشر شده اســت. او در اين كتاب به دغدغه اش معرفى 
شخصيت هايى پيشــرو و موفق پرداخته است كه براى 
جامعه خودشان و جامعه بشــرى مؤثر و مفيد بوده اند. او 
خواسته است كسانى را معرفى و در واقع بازمعرفى كند كه 
در دوره جولان سلبريتى هاى پرَوزن، بتوانند با وزانت علمى 
و عملى خودشان، سرمشق باشند. آنچه در ادامه مى آيد، 

حاصل گفت وگوى ما با اين روزنامه نگار و نويسنده است.

 .گويا شما در دوره اى شعر مى گفتيد
شــاعرى مربوط به دوره جوانى و سر پرشور و احساسات 
پاك بود. الان ديگر از آن خبرى نيســت و بيشتر رفته ام 
سراغ كارهاى پژوهشــى. فكر مى كنم شاعرى هم مثل 
خيلى از كارهاى ديگر دوره اى دارد. من در محافل شــعر 
و داســتان فعال بوده ام. در كارهاى مطالعاتى و پژوهشى 
هم كار كرده ام. ولى آن چيزى كه عنوان رســمى دارد، 

روزنامه نگارى است.

 و اين دوره شاعرى براى شما چند سال طول كشيد؟
حدود 4-5 سال؛ از اوايل سال 76 كه رونقى در محافل ادبى 
بود. بعدش خيلى عاشق روزنامه نگارى بودم و به همين 

دليل رفتم سراغ روزنامه.

 آن دوره شاعرى به دفتر شعرى هم انجاميد؟
تعدادى كار پراكنده انجام دادم، اما آن ها را در ســطحى 
نديدم كه به صورت دفترى منتشر كنم. بعد متوجه شدم 
كه ما در فضاى شعرى داشــتيم با پراكنده خوانى و الگو 
گرفتن هاى ناتمام پيش مى رفتيم. ببينيد، اشكالى وجود 
دارد در اين عرصه مانند بســيارى از عرصه هاى ديگر در 
ايران؛ استاد و شاگردى واقعى شكل نگرفته است، يعنى 
ما استاد تمامى نداشتيم كه بيايد ما را راهنمايى كند تا به 

مسير درستى برويم. بر مبناى تجربه هاى شخصى پيش 
مى رفتيم و اين خيلى آسيب رســان است و تجربه هاى 
شخصى چند جوان منجر به موفقيت هاى چندانى نشده 
است. اين را كه من چند شــعر بگويم و دوستانم تعريف 
كنند و در مجله اى چاپ شود، نمى توانم موفقيت بنامم. 
من اسمش را مى گذارم طبع آزمايى. موفقيت وقتى است 
كه ما بتوانيم اثرى ارائه بدهيــم كه در تاريخ ادبيات باقى 
بماند و جريان ساز باشــد. من هم آدمى جوان و طبع آزما 
بودم. همين طور كه جلوتر رفتم متوجه شدم اگر توانمان 
را بيشــتر روى كارهاى پژوهشــى متمركز مى كرديم، 
الان خيلى خيلى بيشتر پيش رفته بوديم. نه تنها من، كه 
مى توانستيم موفقيت هاى جمعى بيشترى داشته باشيم. 
الان در جهان امروز بيشتر كارها تيمى پيش مى رود. آدم ها 
ياد گرفته اند با همديگر كار كنند و يكديگر را به رسميت 
بشناسند. متأسفانه ما در يك عقب ماندگى فرهنگى هستيم 
كه به ما اين باور را القا كرده است كه سوپرمن هستيم و 
مى توانيم بزرگ ترين شاعر يا نويســنده دنيا باشيم. اين 
توهمات باعث عقب افتادگى مى شود. اينكه ما استادنديده 
و سركلاس نرفته و كارتيمى نكرده فقط ادعا داشته باشيم  
باعث مى شود چنين عرصه هايى عرصه هاى خوبى نباشد 

و نشود از آن اثر و حركتى انتظار داشت.

  استاد كه در همه زمينه ها داريم يا دست كم مدعيان
بسيارند.

نه اينكه ما برويم مريد كسى شويم. مقصود من اين است 
كه ما آموزش و پتانسيل گذشته را در هيچ زمينه اى همراه 
خودمان نداريم. يعنى از هرجا شروع مى كنيم، در نقطه 
صفر هستيم و به طرز عجيبى برمى گرديم به همان نقطه 
صفر. اگر كار جمعى و تيمى ياد مى گرفتيم، خيلى بيشتر 
پيشــرفت مى كرديم. انرژى هاى منزوى و تنها اثر كمى 
داشــته اند. واقعا هر وقت بخواهيم مجموعه شعر خوبى 

ببينيم برمى گرديم به دهه 40. براى چه در آن دهه موفق 
بودند؟ براى اينكه تا حدودى كار گروهى و مجله خوب و 
فرايندهاى ادبى داشته اند. عده اى با هم همكارى مى كردند 
ولى مــا كار تيمى نمى كنيم و هيچ كس را به رســميت 

نمى شناسيم. اين الان بيشتر به چشم مى آيد.

  برويم سراغ كتاب «زنان پيشگام» شما كه به تازگى
منتشر شده است. چه شد كه به فكر معرفى چنين زنانى 

افتاديد؟
در برخوردهــاى اجتماعى كه با افراد مختلف داشــتم، 
متوجه شدم متأسفانه الگوسازى ما به ويژه در بحث زنان 
خيلى خيلى كم بوده است. همچنين بسيارى از افرادى 
كه در جهان امروز توانسته اند تأثيرگذار باشند اصلا ديده 
نشده اند. رسانه ها درباره اين ها سكوت كرده اند. متأسفانه 
ما دچار يك فقر تاريخى مطلق شده ايم. يعنى الان شما 
به صورت اتفاقى از 100 دختر جوان در مشــهد ســؤال 
كنيد: اينديرا گاندى كيست؟ مى بينيد اصلا اسمش را هم 
نشنيده اند. اما يك عده سلبريتى توخالى و بى مزه را كه اصلا 
هيچ ره آوردى براى خودشان و بشريت نداشته اند، دقيق 
مى شناسند. اين فقر باعث شد من دست به اين كار بزنم. 
آن زمان كه در مجله همشهرى جوان كار مى كردم اين 
كار را شروع كرديم و چند زن موفق را در آن مجله معرفى 
كرديم. همچنين ترغيب شدم كارى مستقل تر ارائه بشود. 
حالا نه از اين منظر كه كتابى منتشر شود، بلكه مى خواستم 
دريچه اى شود و گامى باشد براى اينكه اسم هاى بزرگى 
را بشناسيم كه در منطقه   ما خيلى كليدى و تأثيرگذار 
بوده اند؛ خواسته ام اسم اين افراد به گوش دختران و زنان ما 

بخورد و بدانند چه كارهايى انجام داده اند.

  گفتيد كه در كشــور ما زنان و دختران ممكن است
شــخصيت هايى مثل اينديرا گاندى را نشناســند، اما 

ظاهرا در غرب هم سلبريتى ها بيشــتر از فرهيختگان 
شــناخته مى شــوند و پيــرو دارند؛ مثلا كســانى كه 
فلان بازيگر را مى شناسند خيلى بيشتر از كسانى هستند 

كه با سيمون دوبووار آشنايى دارند.
بله. متأسفانه اين فقط مختص ايران نيست و در كل جهان 
امروز كه به تسخير اينســتاگرام و شبكه هاى اجتماعى 
بى مايه درآمده، اين اتفاق افتاده اســت. وقتى ما به تاريخ 
نگاه مى كنيــم، خانم اوا پرِون را مى بينيم. او نخســتين 
طرح ضربتى عليه فقر را در تمام آرژانتين به اجرا درآورد 
و باعث شد اين كشــور گام هاى بلندى به سوى توسعه 
اقتصادى بردارد، درحالى كه الان هيچ صحبتى درباره اوا 

پرون نيست.

 آيا كتاب ديگرى هم در دست انتشار داريد؟
يك اثر خوب فانتزى از يكى از نويسندگان شناخته شده 
جهان امــروز را ترجمــه كــرده ام و مدت هاســت در 
جست وجوى مجوز انتشــار است. مجموعه داستانى هم 

دارم كه آن هم منتظر فراهم شدن امكان چاپ است.

  اگر صحبتى داريد يا سؤالى بود كه دوست داشتيد
مطرح شود و نشد، بفرماييد.

چيزى كه خيلى خيلى مهم است اين است كه همه ما 
وظيفه داريم ســعى كنيم ديگرى را دعوت به مطالعه 
و انديشه كنيم. يعنى همه كســانى كه در اين عرصه 
فعاليت مى كنيم بكوشــيم فرهنگ سازى كنيم؛ مثلا 
از طريق هديه دادن كتاب ها يا مجلاتى كه خوانده ايم. 
ســعى كنيم آگاهى را به دل جامعه ببريم. ما توهمى 
داريم مبنى بر اينكه الان خيلى اوضاع خوب اســت و 
مردم در تماس با خبرها قرار دارند، اما اين آسيب هم 
هســت. در تماس با خبر بودنْ قدرت تحليل داشتن 
نيست. چه بسا طوفان هاى رسانه اى ما را به باد فنا بدهند 
و به بيراهه بكشند و درحقيقت مقصد ديگرى هدف آن 
طوفان ها باشــد. اينجا چيزى كه به ما كمك مى كند، 
قدرت تحليل اســت. در كتاب «زنان پيشگام» سعى 
كرده ام قدرت تحليل و قدرت آينده نگرى و آينده بينى 

را نشان بدهم.

کاش توانم را روی پژوهش می گذاشتم
گفت وگو با جواد لگزیان، نویسنده مشهدی، به مناسبت انتشار نخستین کتابش

گفت وگو


